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Abstract
This study aims to critically evaluate the doubts surrounding women's right to di-
vorce in the book of "Critique of the Qur'an" by Dr. Soha. Islamic judicial rulings 
are just and based on the interests of mankind. Among the family rulings is the right 
to divorce, which is granted to men based on Qur'anic and hadith evidence, except 
in special cases. However, some prominent thinkers consider this legal ruling to be 
in violation of women's rights. They believe that Islam has placed women in a lower 
position than men and placed their affairs in the hands of men. This article aims to 
response to this doubt using a critical-analytical approach, and through a narrative 
and rational Qur'anic study. As results it has reached the following conclusions: All 
judicial rulings in the Qur'an, including the right to divorce for men, are just, pro-
portionate, and based on divine wisdom. The doubts of opponents are unfounded 
and based on bias or ignorance of the true Islamic religion. 
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پژوهشی

تحلیل انتقادی انگاره حق طلاق در کتاب احکام قرآن )سها(

سکینه آخوند1 
s.akhoond@yahoo.com   1.  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
پژوهش پیش رو عهده دار ارزیابی انتقادی شــبهه حق طلاق زن در کتاب نقد قرآن اســت. احکام 
قضایی اســام عادلانه و بر اســاس مصالح بندگان صادر شده است. ازجمله احکام قضایی خانواده 
حــق طــاق اســت که طبــق ادله قرانی و روایــی جز در مواردی خاص به مرد اعطا شــده اســت. ولی 
ع را منافی با حقوق زن دانســته و قائلند اســام شــأن زن را  برخی از روشــنفکر نمایان این حکم شــر
پایین‌تر از مرد قرار داده و زمام او را به دست مرد سپرده است. این مقاله به روش تحلیلی انتقادی 
عهــده دار پاســخ به این شــبهه بــوده و از رهگذر بررســی قرانی، روایــی و عقلی به این نتایج دســت 
یافتــه کــه تمامــی احــکام قضایی قــرآن از جملــه اعطای حق طــاق به مــرد عادلانه، متناســب و بر 
اســاس حکمت الهی بوده و شــبهات معاندان بی پایه و اســاس و از روی غرض ورزی یا بی اطّلاعی 

از دین مقدّس اسلام است.
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بیان مسئله
گونی وجود دارد که  در حــوزه مباحــث خانواده مرتبط با زنان مباحث چالشــی گونا
مورد کنکاش صاحب نظران واقع شده است و هر کس به تناسب نگرش و دیدگاه 
عقیدتــی خویــش، آن را مــورد تجزیه و تحلیل قرار داده اســت. یکــی از پدیده‌های 
حقوقی – اجتماعی در زندگی خانوادگی مســئله »حق طلاق« است. که چرا تنها به 

مردان داده شده و زنان از آن بی بهره‌اند.
طــاق که یکی از ضروریات اســام اســت، در لغت به مفهــوم آزادی، رهایی و خالی 
شــدن از پیونــد، عهــد و پیمــان بــوده )راغــب اصفهانــی، 1412: 684(، در اصطلاح 
فقهــی بــه معنای زائل نمودن میثاق و عهدی کــه با ازدواج برای مرد و زن حاصل 
شــده بــا صیغــه مخصوص )نجفــی، 1366، ج 12: 274( و در اصطــاح علم حقوق 
نیــز نوعی رفع قید نکاح اســت )امامی، 1366: 2( شــکی نیســت که طــاق همانند 
نــکاح، یک ضرورت اجتماعی نیز به حســاب می‌آید؛ زیرا گاهــی کانون خانواده به 
گونه‌ای می‌شود که طاقت ادامه آن برای زن و مرد یا یکی از آن دو مقدور نیست، 
لــذا طــاق تنهــا راه خلاصی زن و مرد به حســاب می‌آید. در غیر ایــن صورت طلاق 
ع مقدس شــدیداً از آن نهی کرده اســت. اما  امری مبغوض به حســاب آمده و شــار
متأسفانه برخی روشنفکران سعی دارند الهی بودن احکام اسلام را زیر سؤال برده، 
آن را ساخته دست بشر بدانند؛ از جمله فردی با نام مستعار دکتر سها که با تألیف 
و نگارش کتب متعدد از قبیل »نقد قرآن« و »احکام قرآن« به دنبال ایجاد شبهات 
مختلــف نســبت بــه قــرآن از جملــه ناعادلانه بــودن احــکام قضایی قرآن اســت. از 
این‌رو، به دلیل لزوم پاســخ‌گویی و دفع شــبهات از ســاحت قرآن، انگاره حق طلاق 

از احکام خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیشینه
در زمینه مســائل پیرامون زنان و خصوصاً مســئله طلاق آثار متعددی تحریر شــده 
اســت؛ از جمله کتاب »زنان و مســائل اجتماعی« نگارش ســید حسین حسینی که 
بــه مســائل متعــددی پیرامــون زنان پرداختــه و یک بخش آن درباه طلاق ســخن 
گفته است. مقاله رضوانی در مجله شمیم یاس »بررسی مسائل شبهه انگیز درباره 
زن« کــه از نظــر حقوقی و فقهی به مســائل مرتبط با زن چــون قضاوت، مرجعیت، 
تنبیــه زن و قــرار دادن حــق طــاق به دســت مرد پرداخته اســت. همچنیــن مقاله 
»حق طلاق« اثر جمشید جعفر پور که از لحاظ حقوقی در قانون مدنی دیدگاه‌های 
مختلف درباره حق طلاق را بررســی کرده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود آثار 
موجود به کلیات مســائل زنان و بحث طلاق پرداخته و کمتر پاســخگوی شــبهات 
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در این زمینه است. بنابراین ضروری می‌نماید که شبهات طلاق به صورت خاص 
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نوآوری این مقاله نسبت به آثار پیشین این است 
کــه بــه صورت متمرکز شــبهات مربوط به حق طلاق را با توجه به اثر ســها تحلیل و 

نقد نماید.

شبهه حق طلاق نداشتن زن
یکی از احکام اسلام که کم و بیش، مورد انتقاد برخی از افراد به خصوص معاندان 
و روشــنفکران قرار گرفته اســت، مسئله حق طلاق مردان اســت، این افراد قائل‌اند 
کثــر قضــاوت هــا در اختلافــات خانوادگی، زن مورد ظلم واقع می‌شــود و احکام  در ا
ظالمانه که همگی متکی بر مرد سالاری است ده ها هزار سال در سراسر جهان اجرا 
شده و تقریباً بدون تغییر جدی وارد اسلام شده‌اند و تنها در 60 سال گذشته است 
که به مدد علوم تجربی، زن به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شده است.
در کتاب نقد احکام ســها چنین آمده: »زنی که در خانه زندانی اســت حق اعتراض 
نــدارد. زنــی کــه جانــش به لبش رســیده، حق طــاق نــدارد و واقعاً مــرد می‌تواند او 
را طــاق ندهــد تــا بــه اصطــاح موهــای ســرش چــون دنــدان هایش ســفید شــوند 
)سها،1391: 187( این در صورتی است که در بعضی تمدن های گذشته، وضعیت 
زن بهتر از اسلام بوده است. مثلاً در تمدن بسیار قدیمی بابلی در قوانین حموارابی 
گر زن بتواند به دادگاه  )پادشاه بسیار برجسته‌ی آنان( در اصل 142 آمده است که ا
ثابت کند که شــوهرش مناســب نیســت می‌تواند بــدون اینکه چیزی به شــوهرش 
بپــردازد، طــاق بگیرد؛ یعنی حق طلاق برای زن به رســمیت شــناخته شــده اســت 
)همــان: 188( در نهایــت نتیجــه می‌گیــرد که هیچ‌یــک از احکام اســامی در مورد 

زنان در خانواده عادلانه نیست.

بررسی شبهه
ع مقدس ناپسند و مذموم است.  طلاق از جمله حقوق حلالی است که از دیدگاه شر
اقِ« 

َ
ل هِ عَــزَّ وَ جَلَّ مِــنَ الطَّ ــی اللَّ

َ
بْغَضَ إِل

َ
امــام جعفــر صــادق )ع( فرمود: »مَــا مِنْ شَــی‌ءٍ أ

)کلینــی،1407، ج 6: 54(؛ چیــزی از امــور حــال، در پیشــگاه خداونــد مبغوض تر از 
اقَ یهْتَزُّ مِنْهُ 

َ
ل قُوا فَإِنَّ الطَّ ِ

ّ
ا تُطَل

َ
جُوا وَ ل وَّ طلاق نیست. رسول خدا )ص( فرمودند: »تَزَ

عَــرْشُ« )حرّعاملــی، 1409: 9( ازدواج کنیــد و طــاق ندهید که طــاق عرش خدا را 
ْ
ال

بــه لرزه در می‌آورد. دین مقدس اســام در اصــل، اختیار طلاق را به مرد داده، لکن 
چنین نیست که مرد در هر شرایطی بتواند همسر خود را طلاق دهد و زن از اختیار 
طلاق محروم باشد )بستان، 1390: 78( در این نوشتار سعی بر این است با بررسی 
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آیــات و روایــات، ادله اعطای اختیار طلاق به مرد و مــواردی که زن اختیار طلاق را 
دارد، مشخص شود.

 1. ادله انحصار طلاق به مرد
ح  در فقه اسلامی اختیار طلاق به مرد داده شده که مبانی قرآنی و روایی آن به شر

ذیل است:

1-1. آیات قرآن
قرآن کریم گرچه به طور صریح نفرمود که طلاق به دســت مرد اســت، ولی از آیاتی 
که در این مورد رســیده، به خوبی اســتفاده می‌شــود که اســام حق طلاق را به مرد 
داده است و اوست که می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. در آیه 227 سوره بقره 
گر مردان تصمیم بر طلاق  لاَقَ« استفاده شده است یعنی ا  الطَّ

ْ
از عبارت »وَإِنْ عَزَمُوا

وْجًا  هُ مِن بَعْدُ حَتَّــی تَنکحَ زَ
َ
قَهَا فَلاَ تَحِــلُّ ل

َّ
دارنــد، در آیــه 230 همین ســوره »فَــإِن طَل

ن 
َ
یهِمَا أ

َ
قَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَل

َّ
غَیرَهُ...« آمده اســت و در ادامه تعبیر چنین اســت: »فَإِن طَل

هِ...« از ظاهر تعبیر این آیه نیز به روشنی استفاده  ن یقِیمَا حُدُودَ الل�ّ
َ
ا أ یتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ

می‌شود که طلاق به وسیله مرد انجام می‌پذیرد )طباطبایی،1390، ج 2: 235(.
وفٍ« هر  مْسِکوهُنَّ بِمَعْرُ

َ
هُنَّ فَأ

َ
جَل

َ
غْنَ أ

َ
سَاء فَبَل

َ
قْتُمُ النّ

َّ
در آیه 231 می‌خوانیم: »وَإِذَا طَل

گاه زنان را طلاق دادید و پایان زمان عده فرا رسید یا آنان را به خوبی و سازگاری در 
خانه نگهدارید و یا آنان را به نیکی رها سازید. در آیه 232 نیز عبارت »و ان طلقتم 
النســاء« به کار رفتــه اســت کــه نشــانگر آن اســت کــه طلاق به وســیله مــرد صورت 
سَــاء مَا  قْتُمُ النِّ

َّ
یکــمْ إِن طَل

َ
 جُنَــاحَ عَل

َ
گرفتــه اســت و در آیــه 236 نیــز می‌فرماید: »لاّ

گر زنانی را که با آنــان نزدیکی نکرده‌اید  یضَــةً...« ا هُنَّ فَرِ
َ
 ل

ْ
وْ تَفْرِضُــوا

َ
ــوهُنُّ أ ــمْ تَمَسُّ

َ
ل

کی بر شــما نیســت. آیه 237  یــا مهــری بــر ایشــان مقرر نداشــته‌اید، طــاق دهید با
یضَةً  هُنَّ فَرِ

َ
ــوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُــمْ ل ن تَمَسُّ

َ
قْتُمُوهُــنَّ مِن قَبْلِ أ

َّ
نیــز مقرر مــی‌دارد: »إِن طَل

گر زنان را پیش از نزدیکی طلاق دهید و برای آن ها مهری  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...« ا
مقــرر نموده‌اید، باید نصف مهر تعیین شــده را بــه آن ها بپردازید. تمامی این آیات 

به روشنی از این امر حکایت می‌کند که زمام طلاق در دست مردان است.
مُؤْمِنَــاتِ ثُــمَّ 

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا إِذَا نَکحْتُــمُ ال

َّ
یهَــا ال

َ
آیــه 49 ســوره احــزاب می‌فرمایــد: »یــا أ

عُوهُنَّ  ونَهَــا فَمَتِّ ةٍ تَعْتَدُّ یهِنَّ مِــنْ عِــدَّ
َ
کــمْ عَل

َ
ــوهُنَّ فَمَــا ل ن تَمَسُّ

َ
قْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ أ

َّ
طَل

ا« ای مردان با ایمان هر گاه زنان با ایمان را به عقد نکاح 
ً
حُوهُنَّ سَــرَاحًا جَمِیل وَسَــرِّ

خویش در آورید و پیش از آن که با آن ها نزدیکی کنید آنان را طلاق دهید، عده‌ای 
برای شــما بر آن ها نیســت پس آنها را بهره مند کنید و به نیکی رهایشــان ســازید. 
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این آیه شریفه نیز از انجام طلاق توسط مردان حکایت دارد.
سَــاء  قْتُمُ النِّ

َّ
بِی إِذَا طَل یهَــا النَّ

َ
آغازیــن آیــه ســوره مبارکه طلاق نیز بیــان می‌دارد: »یا أ

ةَ« ای پیامبر هرگاه زنان را طــاق دهید به وقت  عِــدَّ
ْ
حْصُــوا ال

َ
تِهِــنَّ وَأ قُوهُــنَّ لِعِدَّ ِ

ّ
فَطَل

عده آنها طلاق دهید و زمان عده )سه طهر( را به حساب آورید.
بالاخره در آیه شــریفه 5 ســوره مبارکه تحریم خطاب به برخی از زنان پیامبر )ص( 
کرم  گر پیامبر ا «. ا نکنَّ وَاجًا خَیــرًا مِّ زْ

َ
هُ أ

َ
ن یبْدِل

َ
قَکنَّ أ

َّ
ــهُ إِن طَل بُّ آمده اســت: »عَسَــی رَ

)ص( شــما را طلاق دهد امید اســت خداوند زنانی بهتر از شــما را به جای شــما به 
همســری وی برگزینــد. بنابرایــن آیاتــی که واژه طــاق در آن‌ها به کار رفتــه ما را به 
ایــن واقعیــت رهنمــون می‌کنند که حق طلاق بــه عنوان یک اصل اوّلــی در اختیار 

مردان است.

1-2. روایات
در اخبار و احادیث نیز با صراحت بیان شده که طلاق به دست مردان است. حدیث 
مشــهوری که شــیعه و ســنی نقل کرده اند که رسول خدا )ص( فرمود: »الطلاق بید 
مــن اخــذ بالســاق« )متّقی هنــدی، ج 9: 640؛ ابن ابــی الجمهور احســائی، ج 1: 2؛ 
مجلســی،1406، ج 8: 430(؛ بنابرایــن کســی کــه حــق تصــرف و اختیــار خانــواده در 

دست اوست حق طلاق با اوست )طباطبایی،1421، ج 10: 69(
هُــمْ رَجُلٌ جُعِلَ 

َ
ا یسْــتَجَابُ ل

َ
در روایــت دیگری رســول خدا )ص( فرمودند: »خَمْسٌ ل

تِهِ- وَ هِی تُؤْذِیهِ«)حرّ عاملــی، ج 22: 11( خداوند دعای پنج گروه را 
َ
اقُ امْرَأ

َ
بِیــدِهِ طَــل

اجابت نمی‌کند: یکی از آن‌ها مردی است که خداوند اختیار طلاق زن را به او داده 
در حالیکه آن زن، وی را اذیت می‌کند.

همان‌گونه که در نمونه‌های ذکر شده از روایات مشخص است، مسئله جواز طلاق 
امری مسلم و قطعی است و مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.

 1-3. اجماع
قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه  اتفاقی و اجماعی است )نجفی، 
بــی تــا، ج 30: 14( از بررســی کتــب فقهــی ملاحظــه می‌گــردد کــه اولاً تمامــی فقها با 
مفروض دانستن این که اختیار طلاق به دست مرد است، بحث طلاق را با شرایط 
طلاق دهنده شروع کرده، و سپس از شرایط مطلّقه سخن به میان آورده‌اند که این 
امر نشان دهنده آن است که همه بر این عقیده‌اند که اختیار طلاق به دست مرد 
است. ثانیاً بسیاری از فقها در بحث ولایت در طلاق به استناد روایت »الطلاق بید 
مــن اخذ بالســاق« اظهــار عقیده کرده‌اند کــه اختیار طلاق متعلّــق به صاحب بضع 
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)شــوهر( اســت )همــان: 275؛ محقق حلــی، 1374، ج 2: 753؛ خوانســاری، 1405، 
ج 4: 494(.

2. حکمت و فلسفه اختیار طلاق به دست مرد
برخورداری از نگرشــی منصفانه به احکام اســام، و بررسی حکمت و فلسفه احکام 
بســیاری از شــبهه‌ها را خنثی و برطرف می‌ســازد. در بیان حکمت و فلســفه اختیار 
ح اســت که علاوه بــر اینکه در  داشــتن مــرد در طــاق، اقــوال و ادله متعــددی مطر
منابــع اســامی - قــرآن و روایات- بیان شــده، از جنبه اجتماعی و روانشناســی هم 

مورد بحث است.
ساء« )نساء/ 34(؛ مردان  ی النِّ

َ
امُونَ عَل  قَوَّ

ُ
جال - از نگاه قرآن به حکم آیه شریفه »الرِّ

سرپرست و نگهبان زنان هستند و تصمیم گیرنده در همه امور، سرپرست خانواده 
است از این رو حق طلاق نیز جزء اختیارات او است.

- از لحــاظ زیســتی و فیزیولــوژی آفرینــش مرد و زن، مــرد در کارها اندیشــه می‌کند 
و عقــل او بــر احساســاتش غلبه دارد؛ لــذا زود تصمیم به طــاق نمی‌گیرد، در حالی 
کــه موجــودی عاطفــی اســت و از لطافــت روحی زیادی برخــوردار اســت و عاطفه و 
احساســات او بر عقل وی غلبه دارد و همین امر باعث می‌شــود که ســریع تصمیم 
گیــری کنــد و در برخــی مــوارد نیــز زود از تصمیم خود پشــیمان می‌گــردد )انصاری، 
ع اختیار طلاق را به دســت او قرار دهد، ســریع با آینده و موقعیت  گر شــار 1389: 8( ا
خــود بــازی می‌کنــد و این درســت بر خــاف ویژگی مرد اســت که آینده نگــر بوده و 

عقلش بر عاطفه‌اش غلبه دارد )رضوانی، 1385: 27 (.
- از حیــث اقتصــادی معمــولاً طــاق برای مرد مســتلزم فشــار اقتصــادی و بار مالی 
و اخلاقــی اســت، مهریــه را کــه به صورت یک بدهی نقد اســت، باید بــه زن بپردازد 
و همســر دیگــری اختیــار کند کــه آن هم معمولاً بــا هزینه‌های جدید همراه اســت؛ 
سرپرســتی فرزنــدان را یــک تنــه بر دوش بکشــد و بعد اجتماعــی و اخلاقی قضیه را 
کــه احتمــالاً بــه صــورت ملامــت و توبیخ اســت از ســر بگذرانــد و از ایــن رو طلاق در 
دســت طرفــی اســت کــه بیشــتر از دیگــری از آن منفــور می‌شــود و بــه مصلحــت او 

نیست)خامنه‌ای، 1387: 182(.
- از حیث روان شناسی نیز دادن حق طلاق به مرد به نفع زن است )ابوذری،1400: 
25( تحقیقــات دانشــمندان اثبــات می‌کنــد کــه روان شناســی مــرد و زن از همدیگر 
متفاوت است. طبیعت علایق زوجین را به این نحو قرار داده که زن پاسخ دهنده 
گر مــرد زن را دوســت بــدارد، زن نیز به او  بــه علایــق مــرد باشــد، بدین صــورت که ا
علاقه مند خواهد شد ولی چنانچه زن نسبت به مرد بی علاقه باشد، مرد می‌تواند 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/6069/%D8%AF%DB%8C-1385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/6069/%D8%AF%DB%8C-1385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46
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بــا محبت خویــش، علاقه زن را برگرداند. به عبارتی قطــع علاقه مرد، پایان زندگی 
کی نیست؛ پس کلید  کی است، در حالی که قطع علاقه زن پایان زندگی اشترا اشترا
فســخ و گسســتن چنین زندگی باید به دســت مرد باشــد )کاظم زاده، 1386: 165؛ 

مطهری، 1388: 249(.
گر زنان در تأمین هزینه‌های زندگی به مرد وابســته نباشــند، جز در  عــاوه بــر این ا
شــرایط خاص، شــاید هیچ اصراری بر حفظ پیمان زناشــویی نداشــته باشــند. چه 
بســا زنانی هســتند که حتّی در دوران بارداری، از مرد خود متنفرند و گسستن رشته 
زناشــویی بــرای آنان چندان مهــم جلوه نمی‌کنــد. این بدان دلیل اســت که برخی 
از آنــان در ایــام عــادت یا شــیر دادن به کودک، بــه گونه‌ای عصبانیــت، ناراحتی و 
نگرانــی روحــی دچار می‌شــوند )حقانــی ربانــی، 1374: 27(. به طور کلّــی می‌توان 
گفــت تصمیــم گیــری شــتاب زده و زودرنجــی در زنــان بیش‌تــر دیــده می‌شــود. در 
مقابل، ســاختار روحی مردان به گونه‌ای اســت که می‌کوشند کارها را با عقلانیت و 
دوراندیشــی بیشــتری پیــش ببرنــد )مهرپــور، 1379: 16( می‌دانیــم کــه پــاره‌ای از 
گر قرار بــود اختیار طلاق به  خ می‌دهد. ا طلاق‌هــا بر ســر مســائل کوچک و جزیــی ر
دســت زنان باشــد، آمار طلاق به مراتب بیش از این فزونی می‌گرفت؛ زیرا با اندکی 
دقــت در رویدادهــای اطراف خود پــی می‌بریم که بردباری مردان در برابر مســائل 

جزئی بیش از زنان است.
-از حیــث طبیعــی از آن‌جــا که احســاس نیاز جنســی مرد بــه زن بیش از احســاس 
نیاز زن به مرد اســت، مرد در مقایســه با زن دیرتر به فکر طلاق می‌افتد و احتمال 
کمتری دارد که از حق طلاق استفاده کند؛ اما برخورداری زن از حق طلاق، احتمال 
طلاق را افزایش می‌دهد )بســتان، 1389: 246(. اصولاً هر زمان که شــعله محبت و 
علاقه مرد خاموش شــود، ازدواج از نظر طبیعی مرده اســت. بنابراین، همان گونه 
که مرد آغازگر زندگی در طبیعت است، پایان دهنده نیز اوست و این طبیعت است 
که کلید فسخ طبیعی را به مرد داده است. اصولاً چیزی که طبیعت به کسی بدهد، 

گذاری نیست )مطهری،1386: 248(. قابل وا
در مجمــوع می‌تــوان گفــت تمام احکام و قوانینی که اســام قرار داده، در راســتای 
تحقــق نیافتــن طــاق و مواجــه نشــدن جامعــه بــا پیامدهــای زیانبــار فرهنگــی و 
اجتماعی آن اســت. در این راه، موانع و ســدهای مختلفی برای زن و مرد قرار داده 

که یکی از آن‌ها ندادن اختیار مطلق طلاق به زن است.

3. حقوق زن مطلقه در اسلام
در پاسخ به این شبهه سها که هیچیک از احکام اسلامی در مورد زنان در خانواده 
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عادلانه نیست، بیان این نکته حائز اهمیت است که در مقابل دادن اختیار طلاق 
بــه مــرد، برای زنان مطلقه نیزحقوقی در نظر گرفته شــده اســت کــه مرد موظف به 

پرداختن آن است؛ از قبیل:
الف( پرداخت تمام مهریه در صورت نزدیکی و نصف آن در صورت عدم آن؛

ب( استحقاق نفقه مادامی که در عدّه است؛ در صورتی که طلاق او رجعی باشد؛
ج( حق مسکن داشتن مادامی که در عدّه است و طلاق او رجعی باشد؛

د( احقّیت مادر به شیر دادن فرزندش از دیگران؛
ه( استحقاق مادر بر حضانت فرزند تا مدتی؛

و( عدم جواز محرومیت زن از اولادش، حتی بعد از انقضای مدت حضانت؛
ز( در صورتــی کــه شــوهرش در زمــان عــدّه زن بمیــرد، زن از او ارث می‌بــرد )مکارم 

شیرازی، 1427:ج1،ص333(.
ایــن مــوارد بیانگــر اهمیت جایگاه زن و حفظ حقوق اوســت گرچه حــق طلاق با او 

نباشد.

4. راه‌های حق طلاق برای زن
هر چند اصل اولی آن اســت که حق طلاق با مرد اســت، ولی بدان معنا نیســت که 
هیچ راهکاری برای سپردن حق مزبور به دست زن وجود ندارد. شریعت اسلام که 
مبتنی بر قرآن و سنت پیامبر )ص( است، برای نجات زنانی که در زندگی مشترک 
بــه بن بســت رســیده‌اند، راه‌هایی را پیشــنهاد کرده اســت که زن می‌توانــد از آن‌ها 

استفاده نماید:
4-1. شــرط ضمــن عقــد یــا وکالــت در امــر طــاق: آســان‌ترین راه بــرای ایجــاد 
 
ْ
وْفُــوا

َ
حــق طــاق بــرای زن، شــرط در ضمــن عقــد نــکاح اســت. کــه مشــمول آیــه »أ

عُقُود«)مائده/ 1( خواهد بود. از این طریق زن می‌تواند از هر گونه سوء استفاده 
ْ
بِال

احتمالــی زوج جلوگیــری نمــوده و در صورتــی کــه بــه وظایف شــرعی و قانونی خود 
عمــل ننمایــد، از دادگاه تقاضــای طــاق نمایــد. با شــرط ضمن عقــد، زن می‌تواند 
درخواســت طــاق از شــوهر را بــرای خــود احــراز نمایــد و از او وکالــت بگیــرد کــه در 
صورت عدم تعهد به وظایف خویش، خود شخصاً نسبت به امر طلاق اقدام نماید 

)انصاری، 1389: 10(.
قاعــده شــرط ضمــن عقــد به عنــوان تبصــره‌ای بــر قواعــد و احــکام اولیــه، امکان 
تصمیم‌گیــری در امــر طــاق را در اختیــار زنــان قرار می‌دهــد؛ زیرا زن عــاوه بر این 
که می‌تواند از طریق شــرط وکالت از جانب شــوهر، حق انتخاب طلاق را به دســت 
آورد، می‌تواند در ضمن عقد شــرط کند که شــوهر از حق طلاق خود اســتفاده نکند 
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و بــه این ترتیب، حق انتخاب شــوهر را محدود ســازد یا به طــور کلی از اعمال این 
حــق جلوگیری کند )مطهــری،1386: 205(. پس می‌توان گفت قرآن نیز حق طلاق 
را به رسمیت شناخته است؛ ولی مشروط بر این که چنین حقی در ضمن عقدی از 
عقــود لازم قــرار گیرد و زوجه به عنوان وکیل زوج، خود را طلاق می‌دهد. این حکم 
را بســیاری از فقهــا فتوا داده‌اند )گلپایگانــی، 1409:ج 2، 257؛  خمینی،1382: ج 3، 

.)332
4-2 طلاق خلع: خلع به فتح به معنای کندن از قبیل کندن جامه است همچنین 
و بــه معنــای از جــا برکندن، عزل نمودن و کســی را از شــغل و عمل انداختن اســت 
)دهخــدا، 1365، ج 21: 688(. در اصطــاح فقهی خلع آن اســت که زوجه به دلیل 
کراهتی که از زوج دارد و بیم مخالفت شدید و نافرمانی او می‌رود، با توافق مالی را 
به او می‌بخشد تا شوهر وی را از قید زوجیت خود رها سازد )نجفی، بی تا، ج 33: 
2( این مال می‌تواند از میزان مهر بیشتر یا کمتر یا معادل آن باشد و بنا بر احتیاط 
واجب، شــرط اســت که خلع، ناشــی از کراهت شدید زن باشد؛ به طوری که از گفتار 
و کــردار زن، بیــم خــروج وی از اطاعــت و ورود بــه معصیّــت بــرود )خمینــی،1392: 
352(؛ بنابراین یکی از راه‌هایی که زن می‌تواند به وســیله آن مقدمات طلاق خود 

را فراهم کند، بخشیدن چیزی به شوهر است.

4-3. طلاق قضایی
یکی دیگر از مواردی که می‌توان در آن به حق زن در جدا شــدن اشــاره کرد، طلاق 
قضایــی اســت. طلاق غیر قضایی، طلاقی اســت کــه زوج یا ابتدائــا راضی به طلاق 
اســت یا به ســبب بذل مال از ســوی همســرش ـ در طلاق خلع یا مبارات ـ راضی به 
طــاق شــده اســت. اما در طلاق قضایی، بــدون اینکه زوج راضی به طلاق باشــد یا 
ع بنا به دلایلی و به درخواست زوجه همسر او را طلاق  کم شر حضور داشته باشد حا
می‌دهــد )حبیبــی تبــار، 1399: 420(. فقهــای اســام با اســتناد به روایات رســیده از 
ع  کم شر معصومین )ع( مواردی مشخص کرده‌اند که زن می‌تواند با مراجعه به حا

تقاضای طلاق کند و آن‌ها عبارت‌اند از:
الف( طلاق در صورت مفقود شدن زوج؛

ب( طلاق در صورت امتناع زوج از انفاق زوجه؛
ج قرار گرفتن زوجه. ج( طلاق در صورت عسر و حر

الــف( طــاق در صورت مفقود شــدن زوج: شــایع‌ترین موردی کــه تقریباً در همه 
گر مردی چهار سال تمام مفقود بوده  کتب فقهی ذکر شده، مفقود شدن زوج است. ا
و خبری از حیات و ممات او در دست نباشد، همسر او می‌تواند به دادگاه رجوع کند 
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و تقاضای طلاق نماید. طبق نظر بسیاری از فقها، در صورتی که شوهر مالی نداشته 
باشد که از آن نفقه زن داده شود یا کسی نباشد که نفقه زن را بدهد، در این صورت 
گر از  کــم او را طــاق می‌دهد و باید عده وفات نگــه دارد؛ ولی ا بــه درخواســت زن، حا
لحاظ نفقه، زن در مضیقه نباشد، باید صبر کند، تا شوهرش پیدا شود یا خبر قطعی 

مرگش به او برسد )لطفی،1388: 506؛ خمینی،1379: ج 2، 34(.
ب( طــاق در صــورت امتنــاع زوج از انفــاق زوجــه: از جملــه حقوقــی کــه زوجــه 
بــر زوج دارد، حــق نفقــه اســت. وجوب نفقه از جمله مســلّمات فقه اســامی اســت 
کــه آیــات و روایــات فراوانی بــه آن دلالت دارد. مرد وظیفه دارد نفقه همســر خود را 
مطابق عرف آن جامعه تأمین کند. حق نفقه در اسلام به حدی مورد اهتمام است 
ع ابتدا باید وی  کم شــر گــر مردی از دادن نفقه به همســر خود امتناع ورزد، حا کــه ا
گر موعظه و پند اثر نکرد باید او را تعزیر کند تا نفقه همسر خود  را نصیحت کند و ا
را تأمیــن نمایــد. از نظــر فقهی این امر از مصادیق نشــوز زوج بــوده )محقق داماد، 
کم حقوق خود را استیفا نماید. در این  1376: 364( و زن می‌تواند با مراجعه به حا
گر این امر صورت  کم با احراز نشوز زوج، وی را ملزم به انفاق می‌نماید. ا صورت حا
کم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، زن  نگرفت، حا

را مطلقه می‌نماید )خویی، 1410: 282(.
ج قــرار گرفتــن زوجه: مــورد دیگری کــه برای  ج( طــاق در صــورت عســر و حــر
ج وی در ادامه زندگی  درخواســت طلاق از ناحیه زن عنوان شــده است، عسر و حر
گر ادامه زندگی زناشــویی به هر علت از قبیل ســوء  زناشــویی اســت. بــر این مبنــا، ا
رفتــار شــوهر، بیماری صعــب العلاج، اعتیــاد، غیبت طولانی، حبــس طویل المدت 
شــوهر، عقیم بودن زوج، ابتلا به مرض ایدز و امثال آن‌ها، زندگی را بر زن دشــوار و 
او را در مضیقه و ســختی شــدید قرار دهد، می‌تواند از دادگاه درخواســت طلاق کند 
و چنان‌چــه، موضــوع در دادگاه اثبــات شــد، به حکم دادگاه شــوهر ملــزم به طلاق 
دادن می‌شــود و چنان‌چــه الــزام وی به طلاق ممکن نباشــد بــه اذن دادگاه طلاق 
واقــع می‌گــردد )کاتوزیان، 1390: 691( این نوع طلاق مصداق طلاق خلع اســت که 

در فقه به آن اشاره شده شده است )خمینی، 1379: ج2، 400(.

 4-4. حق فسخ نکاح
زن در مواردی خاص حق فسخ نکاح را دارد. قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه 
)نجفــی، ۱۴۳۲، ج ۳۰: ۳۷۶( در مــاده 1122 عیــوب خاصــی را در مــورد مرد موجب 
حق فســخ برای زن شــمرده اســت. همچنین برابر ماده 1121 قانون مدنی، »جنون 
هــر یــک از زوجین به شــرط اســتقرار، اعــم از این‌که مســتمر یا ادواری باشــد، برای 
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طرف مقابل موجب حق فسخ است« )کاتوزیان، 1390: 692(. افزون بر این موارد، 
گر مرد هنگام ازدواج، زن را به برخی از صفات خود فریب داده باشــد و پس از آن  ا
آشــکار شــود که مرد آن صفت را نداشــته اســت، زن حق فســخ نکاح خواهد داشت 

)خمینی،1379: ج 2، 314(.

    نتیجه
با عنایت به نزول حکیمانه قرآن و تشــریع احکام بر اســاس مصلحت فرد و جامعه 
بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات و عقل می‌تــوان نتیجــه گرفت حق طلاق بــه عنوان 
یــک اصــل اولــی در اختیار مرد قرار دارد لیکن در این مــورد توجه به چند امر لازم و 

ضروری است:
-این حق با توجه به روحیات و فطرت زن و مرد و جایگاه اجتماعی آن‌ها از حیث 
فیزیولــوژی آفرینــش مــرد و زن، از حیث اقتصــادی، از حیث روانشناســی، از حیث 

طبیعی و... به مرد اعطا شده است.
- البته وجود حق طلاق برای مرد، بدان معنا نیست که مرد بتواند آن را وسیله‌ای 
بــرای اضرار و آســیب رســانی به زن قرار دهــد، در عین حال بر آن بــرای زن مطلقه 

حقوقی در نظر گرفته شده است.
- حــق طــاق به صورت مطلق در اختیار شــوهر قرار ندارد، بلکــه برای زن نیز حق 
انتخابی در نظر گرفته شــده اســت. اســام برای جلوگیری از ظلم و اجحاف به زن 
راهکارهایــی پیــش روی ایشــان قــرار داده اســت مانند شــرط ضمن عقــد و وکالت 
در امــر طــاق، طــاق قضایی، خلع و ... کــه می‌تواند اقدام به طــاق کند. بنابراین 
گاهی  شبهات در مورد حق طلاق مردان بی پایه و اساس بوده نشان دهنده عدم آ

و اطلاع معاندین از شرایط، حکمت و فلسفه احکام است.
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https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B3
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